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 اصول اخلاقي در رسانة جهاني

  *پور مريم صانع

  چكيده
 گسترة هرقدر و است اخلاقي اصول رعايت مستلزم ها انسان اجتماعي روابط

 بيشتر مندانه فضيلت اخلاق به تقيد ضرورت شود، بيشتر اجتماعي ارتباطات
 در ها فرهنگ تنوع و تكثر امروزه اند برآن اخلاقي نظران صاحب برخي. خواهدشد

 اما كرد، ترسيم بشريت براي اخلاقي مشتركاتي نتوان تا شده موجب جهاني رسانة
 از كه اخلاقي اصول حداقل عنوان  به اخلاقي اصل پنج از حاضر مقالة در نگارنده
 مشترك هاي پايه توانند مي كه است كرده ياد گرفته، نشئت بشر فطريات و ذاتيات
 هاي ارزش تكثر و تنوع با كه مشتركاتي شوند؛ معرفي ها رسانه در جهاني اخلاق
هاي اخلاقي مختلف نيز منافاتي ندارند؛ اصولي كه  فرهنگ محليِ و بومي

 وفاق تبعيض، عدم و برابري بيان، آزادي انساني، شأن كرامت: از اند عبارت
  .جمعي رفاه اجتماعي،
  .اجتماعي وفاق انساني، كرامت جمعي، رفاه برابري، بيان، آزادي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

در رسـانة   فيلسوفان اخـلاق بـه تعهـدات اخلاقـي     امروزه، به علت گسترش فضاي سايبر،
هاي  وجو و روش اي كه از جهت روزآمدي محتوا، امكانات جست انديشند؛ رسانه جهاني مي

بندي كلـي گفـت    شايد، بتوان در يك جمع. هاي قبلي است برخورد، كاملاً متفاوت با رسانه
  :هاي كنوني داراي خصوصيات زير هستند رسانه

 ؛)Online( و برخط )Interactive( تعاملي
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 :متكثرِ همگون و يا ناهمگون به دو علت يمركب از اجزا
اي  شـده  اي هاي شـبكه  هاي روزآمد مانند پايگاه استفادة متخصصان از انواع فناّوري. الف

  براي خلق محتواي رسانه؛ Twitterو  Facebookچون 
  .اي رسانهسازي انتشارات  ها براي مردمي وجود انواع فناّوري. ب

هـا، تغييـرات آب و هـوا،     سـازي حـوادث، مهـاجرت    هـا و جهـاني   سازي رسانه جهاني
 . »جمهوري جهاني« و به بياني ديگر ايجاد يك...  المللي و هاي تجاري، امنيت بين سياست

هاي ذكرشده به اين ترتيب، ضرورت توجه به اخلاق رسانة جهـاني را گوشـزد    ويژگي
شـدن تعهـدات اخلاقـي ايشـان      ها مستلزم جهـاني  ارتباطات انسانشدن  كند، زيرا جهاني مي

و فرامــرزي را  ملــيدر جهــان كنــوني، ارتباطــات بــدون مــرز مســائل اخلاقــي فرا. اســت
هـاي ارتبـاطي    امروزه، فناّوري. طلبند هاي جديد و جهاني را مي حل اند كه راه  وجودآورده به

هاي اجتماعي  قواعد سياسي، آرمان تنوعا وجود ها را ب اند اديان، سنن، اقوام و ارزش توانسته
رو، توجه به اصول اخلاقـي    از اين. و مفاهيم ارزشي در يك پهنة بدون مرز گرد هم آورند

آميـز و انسـاني ميـان     تواند به برقراري گفتماني صـلح  ات ذكرشده، ميتكثرمشترك در ميان 
در ايـن طريـق،   . ببـرد  م را ازبينهاي نزاع و تخاص شهروندان دهكدة جهاني بينجامد و زمينه

اي  گونـه  وطنانه بود تا جريانات جهاني بـه   اي با گرايش جهان رسانه تحققدنبال  توان به  مي
اي متعهـد كـه در پـي     گزارش شوند كه به تفاهم ميان شهروندان جهاني منجرگردند؛ رسانه

  .شدهاي سياسي در جهان با رفع محروميت اقتصادي، فقر فرهنگي و ناآرامي
پرستانة  با توجه به علايق وطن مليهاي  شدة دورة روشنگري، رسانه مرزبنديدر فضاي 

شدة كنـوني،   در فضاي جهاني امابودند،  مليوجوي عدالت  هاي مختلف در جست سرزمين
هـا نسـبت بـه مفاهمـة جهـاني ميـان ملـل و         بشريت بيش از گذشته نيازمند به تعهد رسانه

عبارتي ديگر، امـروزه اخـلاق     به. ق گرددقعدالت جهاني مح هاي گوناگون است تا فرهنگ
رو،   از ايـن . تـي، متعهـد و مسـئول اسـت    مليرسانه در قبال مسائل جهـاني و جريانـات فرا  

دنبال طراحي اصولي جهاني براي اخلاق هسـتند كـه بـه     فيلسوفان اخلاق رسانة جهاني به 
لي كـه بـا هنجارهـاي متفـاوت و     زمان اخلاق در سراسر جهان منجرگردد؛ اصـو  توسعة هم

  .باشد هاي بومي مختلف مغايرتي نداشته اديان، اقوام و فرهنگ تكثرم
  

  اخلاقي هاي فرصت و جهاني رسانة. 2
هايي كه امروزه  ي جنوبي، از فرصتافريقااستاد مطالعات رسانه در  ،)Wasserman( وازرمن
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او بـر آن اسـت كـه    . گويـد  ن مـي است، سخ مداران قرارداده رسانة جهاني در اختيار اخلاق
كند تا همة ما شهروندان جهاني  عنوان نقطة اشتراك همة ساكنان عالم، ايجاب مي انسانيت به 

از وضعيت نابسامان فقرا و محرومان شهروندان جهاني باخبر شويم و رسيدگي بـه آنـان را   
اي را  كننده سهيلهاي جهاني در اين امر نقش ت رسانه. وظيفة جمعي و فوري خود تلقي كنيم

ي جنـوبي انسـان را   افريقـا پوسـتان در   از مشكلات سياه  عنوان مثال، اطلاع كنند؛ به  ايفا مي
توانند فقط از طريق محلـي رفـع شـوند و همتـي      كند كه همة اين معضلات نمي متقاعد مي
هـاي فرهنگـي، سياسـي،     اخلاق رسانة جهاني همچنـين قـادر اسـت نـزاع    . طلبد جهاني مي

هـا را در جهـت رفـع     يـابي كنـد و زمينـه    اجتماعي و نيز ارتباطات قدرت معاصر را ريشـه 
   ).Ward and Wasserman, 2010: 74-86 ←( ها آماده سازد محروميت

دهنـدة رسـانة جمعـي در مـورد محرومـان كـرة زمـين و ايجـاد          علاوه بر نقش آگاهي
زدايي از اقصا نقـاط عـالم،    روميتمداران جهان براي مح فكري در ميان اخلاق هاي هم زمينه

هاي مسـلط   هاي جمعي با امكانات رو به گسترش ارتباطي، بسياري از پارادايم امروزه رسانه
اي نسبت بـه   انداز نقادانه عنوان مثال، چشم اند؛ به شناسي جهاني را زير سؤال برده در معرفت
، استاد حقوق )Nussbaum( مهاي مارتا نوسباو هاي اخلاقي جهان كنوني در نوشته ناهنجاري

او بر اين نظر است كه عدم موازنـة قـدرت در   . شود و اخلاق دانشگاه شيكاگو، مشاهده مي
هاي اقتدارگراي جهاني  گرفتن شأن انساني ستمديدگان توسط حاكميت جهان حاصل ناديده

   ).Nussbaum and Faralli, 2007: 145-161( است
شناسـيِ دورة   اي ديجيتـال، معرفـت   مكانـات رسـانه  قبل از ايجاد يك فضاي جهاني با ا

كـرد و   عنوان ابژة مطالعـة سـوژة غربـي مشـاهده مـي      روشنگري اقوام و ملل مختلف را به 
هـاي مختلـف جوامـع     نگارانـه، مؤلفـه   ها و معيارهاي مدرنيتة غربي با رويكردي تك ملاك

هاني در دورة كنوني، ارائة هاي رسانة ج اما، يكي از فرصت. كرد گيري مي غيرغربي را اندازه
هاي مختلف با معيارهاي بومي خودشان اسـت كـه    شناسانه و وجودشناسانة فرهنگ معرفت

هـاي جهـاني    امـروزه، رسـانه  . اسـت  فضاي انحصارگرايانة استعمارگران غربي را تغيير داده
هـاي دينـي، فرهنگـي و فلسـفي ملـل       اند تا علاوه بر معرفي و گسترش زمينـه  شده موجب

بـه همـين مناسـبت،    . اي شـوند  رغربي، عملكردهاي ضدتبعيض پسااستعماري نيز رسانهغي
هـاي   هاي جهاني با هنجارهاي اخلاقي رسـانه  بازخوردهايي ميان هنجارهاي اخلاقي رسانه

هـاي دورة   است و در نتيجه مفاهيم هنجـاري مزبـور بـا عبـور از پـارادايم      محلي ايجادشده
كـه   اند، چنـان  شناسانة مدرنيته را دچار بحران كرده معرفتهاي فرهنگي و  روشنگري، مقوله
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بخشـي بـه    تفـوق امروزه، پارادايم اخلاق كلي ثابت و تغييرناپذيرِ دورة روشنگري به علـت  
 اسـت  داده جنس مردانه و طبقـة مسـلط غربـي، اعتبـار خـود را در اذهـان عمـوم ازدسـت        

)Christians and Traber (eds.), 1997: 4(،  آن مفاهيم كلي ارتباطـات قـدرت را    تحققزيرا
 افريقــاعنـوان مثـال، در پـاردايم مدرنيزاســيون، گسـترش رسـانه در        بـود؛ بــه  پنهـان كـرده  

نحوي صرفاً مكانيكي درگير رفتارهاي اقتدارگرايانة سياسي و   ييان بهافريقابود تا  شده موجب
وار و بـدون پويـايي    وطياي ط گونه يي به افريقاها شوند و شهروندان نخبة  اقتصادي غربي

خودجوش، از نياز كشورهايشان به مدل سياسي، اقتصادي مدرنيته سخن بگويند و از ايـن  
هـاي مدرنيزاسـيون و دموكراسـي ليبـرال بـدون تناسـب بـا         رو است كه امـروزه گفتمـان   

ييـان  افريقاكه شأن انساني   يي در جريان است، در حاليافريقاهاي زندگي در جوامع  مؤلفه
هاي محلي و بومي مطرح شود و ارتباطـات قـدرت    عنوان يك ارزش پويا در زمينه  يد بهبا

امروزه، با وجود دسترسي ملـل   اما ).ibid( هاي محلي مورد نقادي قرارگيرد از طريق رسانه
تـوان اميـدوار بـود كـه      هاي گوناگون به رسانة جهاني در فضـاي ديجيتـال، مـي    و فرهنگ

هـاي گذشـته، كـه     سرآيد و موازنة قـدرت  مار ملل محروم بهمشكلات جهاني دوران استع
هـا   ها و تمـدن  خورد تا همة فرهنگ  شناسي اقتدارگرايانة غربي بود، بر هم مبتني بر معرفت

هاي اخلاقي را  باشند و فضايل و ارزش بتوانند در سرنوشت جهان حضوري سازنده داشته
  .در گسترة جهاني رقم زنند

ها در فضاي جهاني  نويسد رسانه مي اجتماعي تغيير و رسانه اخلاقدر كتاب  )Alia( آليا
اي  عـده  دهند تا صدايشان را به ديگران برسانند و بـه   كنوني فرصت بيشتري به مظلومان مي

بـودن   اند اعتراض كنند، زيرا تقدس شأن انساني بـا اصـلي   اي كرده نخبه كه ايشان را حاشيه
شدن براي شأن والاي  اصالت قائل. كردن برخي ديگر منافات دارد فرعيها و  ن برخي از انسا

گرايـي   تواند موجب تقويت ارادة جمعي در مقابـل تبعـيض   انسان در يك رسانة جهاني مي
هاي خبري شود تا رويكرد يادگيري از مردم، جايگزين رويكرد سـوبژكتيو   حاكم بر مكانيزم
به » ديگران«تا به اين ترتيب، حاكميت بر  )Alia, 2004: 26( عنوان ابژه شود  مطالعة مردم به

يابد و اصـالت سـود بـه     گردد، تجارت به طرف كارآفريني سوق  مشاركت با ديگران تبديل
هـا بـه    روش«اختصـار،    و به )Pilger, 1998: 4( يابد اصالت سلامتي و امنيت اجتماعي تغيير 

هـاي مدرنيتـه    اري، حاكميـت اسـطوره  انداز پسااستعم تا در يك چشم» عملكردها بدل شود
كنندة همة  ياب و نافذ و همچنين با حضور تعيين سازي در روندي توسعه پايان يابد و جهاني

  ).Ward and Wasserman, 2010: 86( دهد ملل به حركت خود ادامه
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 المللي و اخـلاق رسـانه، بـا ابـراز     ، خانم شاكونتالا رائو، استاد مطالعات ارتباطات بيناما
جهاني، اكثر مباحثات اخـلاق   ةرساننويسد تا به حال نظرية پسااستعماري اخلاق  تأسف مي

هـا   است و فقط تعداد كمي از غيرغربي رسانه را به نحو نظري و تاريخي از غرب اخذ كرده
تـوان بـه آثـار چاكروبـارتي و      اند كه از آن جمله مي سازي اخلاق رسانه بوده در صدد بومي
دو نويسندة برجستة پسااستعماري، اشاره كرد كـه بـه منظـور ايجـاد جهـاني      ادوارد سعيد، 

بنـابراين،  . انـد  يافته اي و ضدامپرياليستي از انسانيت دست غيراستعماري به يك مفهوم ريشه
ها كه  هاي بومي غيرغربي براي طراحي يك گفتمان اخلاقي در دنياي مجازي بايد از نظريه

اند، استفاده كرد تا بتـوان   شده وپايي دورة روشنگري طراحيهاي ار خارج از گفتمان فلسفه
سازي اخلاقي شناسـايي كـرد، زيـرا     متفكران امر رسانه را در سراسر دنيا به منظور تصميم

المللي  شناسانه، نقشي مركزي در ارتباطات بين لحاظ معرفت توانند به  هاي جهاني مي رسانه
كنند كه ايـن امـر    ريزي  سراسر فضاي مجازي قالبها را در  سازي به عهده بگيرند و مفهوم
 ,Rao, 2007( سازي قدرت امپرياليسم مغـايرت دارد  ها در جهاني با عملكرد گذشتة رسانه

in Ward and Wasserman (eds.), 2010: 90-91.(  
شـدن نيازمنـد مطالعـة سـاختارهايي      هولم بر آن است كه اخلاق رسانه در عصر جهاني

در ايـن راسـتا، بايـد بـه     . انـد  شـدن ارتبـاط داشـته    ريخي با مقولة جهانياست كه به نحو تا
اي  گونـه  وي در ايـن بـاره بـه    . زمينة گذشتة استعماري در اخلاق رسانه نيز توجه كرد پيش
انداز افراد تحـت سـتم و بـدون قـدرت      پرسد آيا تصور جهاني بدون چشم گرايانه مي آرمان

  .)Hulme, 2005; in Ward and Wasserman, 2010: 126( است؟پذير  امپرياليستي امكان
سازي اقتصادي، به رشـد   نويسند امروزه جهاني و برخي متفكران اميدوارانه در پاسخ مي

كنـد و پيشـرفت علـم، فنـّاوري و مصـرف در فضـاي مجـازي         كمك مـي » بازارهاي آزاد«
هـا و   كـه اقليـت  شود  آميز دورة روشنگري، به جهاني تبديل شود تا جهان تبعيض مي موجب
 Bhabba and Comaroff in Goldbert←( شـوند  ها نيز به رسميت شـناخته  شده اي حاشيه

and Quayson (eds), 2002: 46-59.(  
است، بايـد   هايي كه فضاي ديجيتالي رسانة جهاني ايجادكرده بنابراين، با توجه به فرصت

گيـرد،   هاي فراوانـي انجـام   پژوهشها در اخلاق رسانة جهاني  فعال غيرغربي  در مورد نقش
كنند تـا از   هاي جديدي از حيث معرفتي ارائه چهارچوبتوانند  هاي گوناگون مي زيرا رسانه

شناسانه رهايي حاصل شود و اصول مشترك اخلاقـي در دنيـاي    استيلاي مونولوگ معرفت
اه يـك  شـدن در نگ ـ  جهاني. مجازي با درنظرگرفتن سهم برابر همة شهروندان تدوين گردد
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هاست، زيرا به وسيلة  ها و مكان پژوهشگر رسانه به معناي تعامل فزاينده ميان مردم، فرهنگ
واسـطة تلويزيـوني جهـاني     هاي اطلاعات كامپيوتري و اشـكال بـي   ارتباطات تلفني، سيستم

  .است شده يكپارچه ايجاد
نيـز بـين   هـا و   الملـل حـاكي از ارتباطـات ميـان ملـت      هاي قديم، اصطلاح بين در زمان

موجـود در   مليهاي غيردولتي يا عوامل غير ايستا بود و همواره نقش آژانس مليهاي  دولت
شـدن حـاكي از    شد؛ همچنين، در گذشـته اصـطلاح جهـاني    مي ميان يك ملت مغفول واقع

اخيـراً پژوهشـگران اخـلاق     اماشدن و پذيرش سلطة غرب و تجارت جهاني بود،  امريكايي
چنـين  . گوينـد  ها سخن مي تة جهاني و يك منظومة مشترك ارزشرسانه از تشكيل يك هس

هـاي   امـري «، »مبنـاي طلايـي ارسـطويي   «هـاي مبنـايي اخـلاق را ماننـد      رويكردي نظريـه 
ها بـه   همچنين، غيرغربي. است توسعه داده» سودگرايي«و » اومانيسم«، »شدة كانت بندي طبقه

ها را  اند و غيرغربي ها را محكوم كرده انحصارگرايي غربي» ها فرهنگ تنوعگرايش به «علت 
  ).Wood, 1997: 5-26 ←( اند نيز در اخلاق رسانه به رسميت شناخته

شـود؛   مي فرهنگي شناخته تنوعدهندة تاريخي  اندازي، فرهنگ غرب تنزل در چنين چشم
بنابراين، . است را از فرهنگ جهاني حذف كرده تنوعتوان گفت غرب اصولاً  تا جايي كه مي

دهنـد، خواهندتوانسـت    شـان را نشـان   هاي فرهنگي تنوعها بتوانند  فقط در صورتي كه ملت
انـدازي را ترسـيم    ها سوق دهند و چشم هاي جهاني را به سمت تفاوت اخلاق و طرز تلقي

چنـين  . شـده برنتابـد   وسيلة غـرب تحميـل   هاي اخلاق فردي را كه به كنند كه انحصار قالب
ها را در رويكرد انحصـارگراي دورة روشـنگري، ارتبـاطي     زي ارتباط ميان فرهنگاندا چشم

شـايد، بتـوان   . اسـت  ها شده داند كه موجب مشاجرات ميان فرهنگ گرانه مي نابرابر و ستيزه
گـراي   هـاي اشـتراك   هـاي اخلاقـي غربـي فقـط اخيـراً اخـلاق ارزش       گفت در ميان نظريه

هـاي   وگوهـاي اخلاقـي در فضـاي جهـاني رسـانه      تنوارسطويي و فمينيسم دربردارندة گف
هـاي   هاي اخلاقـي جهـان امـروز، چندصـدايي فرهنـگ      اند، درحالي كه نظريه ديجيتال بوده

هـاي   يي در نگـرش افريقـا گرايان  اند؛ به عنوان مثال، اشتراك گوناگون را به رسميت شناخته
المللـي   يـا بـين   لـي مشان، تصميمات فردي را فشردة مجموع تصميمات در جامعة  اخلاقي

  ).Patterson and Wilkins, 2005: 14( كنند معرفي مي
هـا بـه طـرف     شدن رسـانه  نظرية نوارسطوييِ اخلاق رسانه نيز امروزه با توجه به جهاني

وگو در باب مفاهيمي چون صداقت و تعهـد را بـه    شود و گفت اي هدايت مي فضايل رسانه
  . كند ها توصيه مي عنوان مشتركات اخلاقي ميان همة فرهنگ 
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گرايي و اخلاق فمينيسـتي   به اين ترتيب، مقايسة عميق ميان نظرية پسااستعماري، اشتراك
هـا   هاي قـومي، سياسـي، اجتمـاعي و تـاريخي غيرغربـي      شناختن هويت موجب به رسميت

ها، غرب و غيرغرب دو جهان متفاوت  بر اين اساس، امروزه در فضاي جهاني رسانه. شود مي
هـا بـا يكـديگر ممـزوج      شوند كه در اين فضا نظريـه  يكديگر معرفي مي حال نفوذ به  اما در
پـذيري   عنوان مثال، نظريـة مسـئوليت    گيرند؛ به كنند و معناي جديدي مي گردند، تغيير مي مي

طرفي، مـدارا،   اجتماعي در ژاپن، بعد از جنگ جهاني دوم، با توجه به اهميت آزادي نشر، بي
هاي تعهـد اجتمـاعي در    كه دكترين نطباق، راه رسانة ژاپن را تغيير داد، چنانهدايت، تعهد و ا

نگاران ژاپنـي مقـيم امريكـا متفـاوت شـد؛ يعنـي،        هاي مشابه روزنامه ژاپن از اساس با نظريه
حـد و حصـر    تـري را نسـبت بـه آزادي بـي     نگاران ژاپني مقيم ژاپن آزادي منطقـي  روزنامه
  ).Tsukamoto, 2006: 55-69 ←( اند ريكا عرضه كردهنگاران ژاپني در ام روزنامه

هـاي   جهاني، اقتدارگرايي غـرب را در حـوزه   تكثرتوان در رسانة م بنابراين، امروزه نمي
 تنـوع هاي اخلاقي م مندي از فضايل و ارزش گوناگون معرفتي و اخلاقي پذيرفت، زيرا بهره

ه و مبتني بر ذاتيات بشر شود كه گرايان گيري اصولي واقع تواند موجب شكل ملل مختلف مي
هـاي اخلاقـي در    اين امر با حاكميت انحصارگرايانة شالودة نظري مدرنيتة غـرب در آمـوزه  

اخلاقي را كه برخاسـته از   تكثرتوان در سراسر دنيا عملكردهاي م امروزه، مي. تعارض است
هاي معرفتي است، رسميت بخشيد و شايد بتوان اصولي مشترك را در زيربناي  گفتمان تكثر

صـدايانة   جهان ساليان متمادي تحت حاكميت تك. وجو كرد جست تنوعاين عملكردهاي م
شناسـي، عقلانيـت، اخـلاق و     اي مقتدرانـه معرفـت   گونه  غرب قرارداشت؛ حاكميتي كه به

داد و هرآنچه را با معيارهـاي غربـي    مي ختلف را شكلعملكردهاي اجتماعي ملل و اقوام م
امـروزه،   امـا . كرد منافات داشت، غيرمعرفتي، غيرعقلاني، غيراخلاقي و غيرعلمي قلمداد مي

توانند اظهار وجـود كننـد و هويـت علمـي و      ها نيز مي در وسعت جامعة مجازي، غيرغربي
تـوان در صـدد    رو، مـي   از ايـن . هاي جهاني به منصة ظهور رسانند عملي خود را در رسانه

هاي اخلاقي  هاي مختلف با سنت طراحي برخي اصول اخلاقي بود كه از مشتركات فرهنگ
يي داراي بيشـترين  افريقـا عنوان مثال، فرهنـگ قبيلگـي    اند؛ به  و گاه متضاد اخذ شده تنوعم

  : با وجود اين همه فاصله اماتعارض با فرهنگ مدني غربي است، 
تي، اصل موضـوعة هنجارسـازي اخلاقـي در    مليساني، فارغ از هر نژاد و تقدس شأن ان

گرايـي اوبونتـو گرفتـه تـا      هاي انسـاني را از قبيلـه   فضاي مجازي است؛ اصلي كه همة نظام
 .گيرد مدنيت غربي دربرمي
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گرايانة اوبونتو با رويكرد برخي فيلسوفان اخلاق جديد غرب مانند لويناس،  روحية جمع
كنند، مشـابه اسـت؛ رويكـردي كـه بـا       ان را در ارتباط با ديگري تعريف ميكه فرديت انس

حيثيت ارتباطي انسان در اخلاق جهاني فضاي مجازي تناسب دارد؛ فضـايي كـه از جهـان    
 .است يك دهكده ساخته

هـاي گونـاگون، بايـد بـر      با مطالعة تمايزات فراوان هويت اجتماعي در ملل و فرهنـگ 
توانـد هنجارهـا و    تأكيد كرد، زيرا اخـلاق رسـانة جهـاني نمـي    ـ محلي  هنجارهاي جهاني

هـاي تـاريخي، شـرايط جغرافيـايي،      هاي مختلف با پيشـينه  هاي واحدي براي فرهنگ ملاك
توان بـه   دهد، بلكه فقط در مورد اصول اخلاقي است كه مي ارائه تنوعسوابق ديني و آييني م

أن انسـاني، عـدم تبعـيض ميـان     بندي واحد رسيد؛ اصولي مبتنـي بـر تقـدس ش ـ    يك جمع
كـه هنجارهـاي اخلاقـي مبتنـي بـر هويـت        ، در حـالي  ... هاي مختلف، آزادي بيان و انسان

 . ـ بومي انسان تناسب دارد ملياجتماعي ملل مختلف هستند كه با خصوصيات 
خـواهي افـراد و ملـل     رسانة جهاني فضايي مشترك ميان شهروندان جهاني براي تظلـم 

شـود تـا    مـي  هـاي تمـدن بشـري موجـب     آگاهي مردم مختلف از مؤلفه تحت ظلم است و
شدة كنوني، بتوانند از شرايط تحميلي حاكم بر  شهروندان مظلوم و محروم در فضاي جهاني

جوامع خود آگاه شوند و با رساندن صداي خود به گوش ساير شهروندانِ فضاي ديجيتـال  
 . جهاني، در جهت رفع شرايط ظالمانه تلاش كنند

هاي جهـاني بـه تقويـت عـزم و ارادة جمعـي در       همدلي محرومان با يكديگر در رسانه
شود و مصلحان سراسر جهان به حمايت از محرومان بـه پـا    جهت رفع محروميت منجرمي

هــاي دفــاع از ســتمديدگان  تــي، زمينــهمليخواهندخواســت و در يــك وفــاق جمعــي و فرا
  . ايجادخواهدشد

  
  اخلاقي تهديدهاي و جهاني رسانة. 3

ها، برخي از تهديـدهاي   شدن رسانه هاي اخلاقي ذكرشده در فرآيند جهاني علاوه بر فرصت
عنـوان مثـال، در اثـر سـيل اطلاعـات و ارتبـاط         اخلاقي نيز در اين فرآيند مطرح است؛ به

» مــرگ ملــت«ســازي فضــاي مجــازي، مقولــة  در جهــاني تنــوعهــاي م تنگاتنــگ فرهنــگ
انديشـند تـا    هاي بومي به مهار اين اطلاعات فزاينده مـي  و، فرهنگر است؛ از اين   شده مطرح
در نتيجه، امروزه در جهان مجـازي ديجيتـال،   . از خطر نابودي حفظ شوند مليهاي  هويت
هـاي   هـايي كـه قـدرت    اند؛ زمينه هاي متغير قدرت پرداخته به مقابله با زمينه مليهاي  دولت
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شـدن حـاكي از    عبارت ديگر، جهـاني  به . كنند يد ميآن را تأي ملي، غيردولتي و فوق مليفرا
هاي اطلاعـات كـامپيوتري و اشـكال     ايجاد جهاني يكپارچه توسط ارتباطات تلفني، سيستم

ايـن   مليـ غيردولتي و فوق  مليهاي فرا واسطة تلويزيوني است كه اگر قرار باشد قدرت بي
يـرد، حاكميـت اقتـدارگرايي    شناسي امپرياليستي شـكل بگ  جهانِ يكپارچه بر اساس معرفت

شان دور خواهدكرد و يكپارچگي امپرياليسـتي را   ها را بيش از گذشته از هويت واقعي ملت
  .بر همة شهروندان دهكدة جهاني تحميل خواهدكرد

نظـر اخـلاق    نويسد بر اساس نظرية پسااستعماري و ارتباط آن با نقطه شاكونتالا رائو مي
هـا عـلاوه    هاي جمعي در بسياري از جوامع معاصر، رسانه جهاني، خصوصاً در حوزة رسانه

توان گفـت امـروزه    رو مي بر فضاي عمومي، در فضاي خصوصي نيز حضور دارند و از اين
هـا بـا    انـد، زيـرا مـاهواره    اي شـده  طور عميقـي رسـانه   تجارب شهروندان جامعة جهاني به

دهـي   هـاي جهـاني در شـكل    اند تا رسانه شده رساني مستقيم در سطحي وسيع موجب اطلاع
اي گسترده دخالت كنند و از آنجا كه مصرف، دريافت و توزيـع   گونه ها به ها و ملت فرهنگ

هـايي متمركـز    ، امروزه بـر ايـده   ها جهاني است، اخلاق معاصر رسانه تصاوير در اين رسانه
بر اين . كنند اند كه بر معيارهاي اخلاقيِ آزادي، فرديت، معقوليت و مختاربودن تأكيد مي شده

اي در اخلاق فردي بـه سـبك غربـي     اساس، جهان مجازي رسانه مستلزم بازانديشي ريشه
 طلبـد  گـذاري دوبـارة فلسـفة اخـلاق را مـي      رو، اخلاق رسانة جهاني بنيان  است و از اين

)Rao, 2007.(    سـازي   در اين راستا، مفهوم ادوارد سعيد از سفركردن نظريـة غربـي و بـومي
 اماكنندة تعهدات نظري براي دانشوران اخلاق رسانه باشد،  تواند تأمين هاي اروپايي مي نظريه

گرايي  اجتماعي، وظيفه تعهدبايد با مفاهيم اخلاقي رسانه مانند  بر اساس نظرية سعيد چگونه
هاي غربـي   هاي كاملاً غيراروپايي مانند چين معامله كرد؟ آيا نظريه هنگيا سودگرايي در فر

هاي كشور مقصد كه داراي دين و زندگي خاصي مانند  نظريه توان به  دورة روشنگري را مي
تواننـد بـه تناسـب     هـا مـي   آيين كنفوسيوس، تائو يا بودا هستند اضافه كرد؟ آيا ايـن نظريـه  

ها در  و سياسي كشور مقصد بومي شوند؟ آيا اين نظريهـ اجتماعي  هاي فرهنگي خصوصيت
هاي محلي  با سنت امارسانة مثلاً كمونيستي كه مبتني بر مدل سياسي، اقتصادي غربي است 

 است، توليدكنندة الگوي متفاوتي خواهندبود؟ خورده گره
شناسي و اخلاق اروپايي به ساير كشورها اگـر بـه حاكميـت     بنابراين، سفركردن معرفت

تـر   هـا جـدي   صدايانة غرب قوت و شـدت بخشـد، بحـران هويـت در سـاير فرهنـگ       تك
ت و هويـت اجتمـاعي   ملياي اصولي كشورهاي ميزبان بتوانند  گونه خواهدشد، مگر اينكه به
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هاي اخلاقي تدوين كنند؛ اصولي  خود را حفظ كنند و اصولي عام و شامل را بر همة نگرش
  . است كه از ذاتيات بشر اخذ شده

هـا   شـدن رسـانه   هايي از اين قبيل نسـبت بـه جهـاني    ابرتسون بر آن است كه مخالفتر
  : است گرفته صورت

اگر ارتباط ميان كلي و عمومي با جزئي و خاص يا به بياني ديگر ارتباط ميان جهـاني و  
عملكردهـاي   تنـوع نخواهـدداد و   سـازي رخ  محلي لحاظ نشود، درك صحيحي از جهـاني 

هاي  توان اصول مشتركي را براي اخلاقِ رسانه شود نمي د تا پنداشتهخواهدش اخلاقي موجب
 .كرد جهاني معرفي
است، زيرا بيش از پيش  شده ها با شكاكيت ملاحظه سازي از طرف كمونيست ايدة جهاني

 . باشد دنبال داشته  داري و كاپيتاليسم را به كردن سرمايه تواند خطر جهاني مي
 . سازي هستند هاي پساساختارگرايي و پسامدرنيته اصولاً منكر يونيورساليسم جهاني نظريه

گرايي، تفاوت و محليـت وابسـته بـه ارتبـاط اجتمـاعي       بسياري از تحليلگران بر جزئي
  .تي و جهاني قرارداردملياند كه اين امر در تقابل با اشتراكات فرا متمركز شده

 يدبازتول يابرتر و  يداتتول بهكه  شود ملاحظه مسلط يدگاهيد عنوان  به سازي جهاني اگر
سـازي   به بياني ديگر، جهاني .گيرد ميمورد مشاجره و انكار قرار است،  گماشته همت يتواقع

سـازي   هـاي ايـن جهـاني    نظران پذيرفتني نيست، زيرا شاخصه امپرياليستي از طرف صاحب
  :اند از تهديدكننده عبارت

ها در  ربي به عنوان فرهنگ مسلط امپرياليستي مسلط بر همة فرهنگسازي غ جهاني. الف
فضاي مجازي، مفاهيم معرفتي و وجودي خود را با اسـتفاده از امكانـات فضـاي ديجيتـال     

  . كند ها القا مي جهاني به ساير فرهنگ
شـدن   تواند تصوير نامطلوبي از جهاني ـ محلي مي ي ناهمگون جهاني ها نزاع فرهنگ. ب
  ).Robertson, 1992: 98( كند ارائه

هـا و   شدن، احياي دوبـارة سـنت   كه در نقطة مقابل تصوير رابرتسون از جهاني در حالي 
آميز  سازي در فضاي مسالمت هاي محلي گوناگون، واكنش مطلوبي نسبت به جهاني فرهنگ

  .شدآميز امپرياليستي با تواند پذيراي قواعد تحكم آميز نمي است كه اين فضاي مسالمت
توان گفت مسئلة  سازي، همچنين مي دربارة تهديدات كاپيتاليسم جهاني در عصر جهاني

مهم اخلاقي در فضاي مجازي مربوط به تأثيرات ظاهري جهاني يا شاخصة فرهنگي سـنتي  
. سـازي اسـت   نيست، بلكه مربوط به تعيين محتوا و پويايي طبقة نامتجـانس جهـاني   مليو 
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عنـوان يـك     فشردگي جهان كنوني و نيز تقويت آگاهي جهاني بهرابرتسون در اين مورد از 
اي است كه پنج  منظور وي از فشردگي، ارتباط دروني جوامع در حيطه. گويد كل سخن مي

اي،  هـاي قـومي، رسـانه    حـوزه : انـد از  بعد جريانات فرهنگي جهاني را دربردارد كه عبارت
 ).Robertson, 1995, in Ward and Wasserman, 2010: 128( اي تكنيكي، مالي و نظريه

 يبرالل يدموكراس صدورفرهنگ، / رسانه ياليسمامپر يةمخالفان نظر برخي ،مثال عنوان به
 معرفـي  غربـي  فرهنـگ  كـردن  يونيورسال عنوان  به است، آوردهرا به همراه  سازي يكه جهان

و  CNNهاي خبري جهاني مانند  وسيلة تلويزيون، موزيك پاپ، شبكه كنند كه اين امر به  مي
BBC گيرد كه نمادهاي مرتبط با دموكراسي ليبرال، آزادي، حقوق، رفـاه، اقتـدار،    مي صورت

سـازي   در چنـين گفتمـاني، جهـاني   . شـوند  زيست و جهان وطني تلقـي مـي   حفظ محيط 
هـاي متحـد خبـري كاپيتاليسـم تلقـي       عنوان پايگاه  جهاني به هاي شود تا رسانه مي موجب
سـازي و   هاي ضدجهاني اي در دنيا، اعتراض خود را با واكنش مخالفان چنين پديده. شوند

سازي دچار يـك   بنابراين، جهاني. دهند مي هاي آسيايي نشان كردن ارزش يا از طريق مطرح
سـازي مـرتبط بـا اقتـدار مـالي       رغم يكسـان  عنوان مثال، به است؛ به نماي نتايج شده تناقض
سـازي، تركيـب، انقطـاع،     سازي به سمت نامتجـانس  تي اروپايي، جهانيمليهاي فرا شركت

  ).Rantanen, 2005: 93( شدن گرايش دارد اختلاط، تقاطع و دورگه
 

  جهاني رسانة در اخلاقي مشترك اصول. 4
توان با توجه بـه ذاتيـات اخلاقـي انسـان      اصول مشترك اخلاقي در رسانة جمعي را مي

هـا و   فرهنگ تنوعتدوين كرد؛ ذاتياتي كه قدر مشترك همة وجوه اخلاقي بشر با وجود 
يي اوبونتو بـه فطريـات انسـان توجـه     افريقاعنوان مثال، در سنت  ملل مختلف است؛ به 

ونتو يك اخلاق فردگرايانه نيست، بلكـه خصوصـيتي   است، زيرا اخلاق اوب بسياري شده
عبارتي ديگر، اخلاق اوبونتو اخلاقـي فطـري و ذاتـي بـراي همـة        به. گرايانه دارد جمع

هـاي عارضـي كـه بـه      وجودهاي انساني است نه يك مجموعه قواعد، هنجارها و آرمان
آن را فضـيلت   باشد؛ هنجارهايي كه فقط توليدكنندگان رسـانه  جامعه و فرهنگ القا شده
توان پيشنهاد كـرد كـه معيـار نهـايي بـراي       بنابراين، مي. باشند تلقي و به جامعه القا كرده

متخصصان رسانه در فضاي مجازي، اصول قراردادي اخلاقي نباشد، بلكه بر يك اخلاق 
آن اصـول را   تاريخي يا جغرافيايي ملل مختلف نتواند تنوععمومي فطري توافق كنند تا 

  .ر ساقط كنداز اعتبا
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خـود اسـت، همـواره     هـاي محيطـي   با وجود آنكه درك انسان غربي وابسته به واقعيت
 Wasserman and De←( ها را به ساير جوامع نيز تحميل كنـد  است تا اين واقعيت كوشيده 

Beer, 2004, in Ward and Wasserman (eds.), 2010: 110.(  
علاوه بر اين، قوانين فردگرايانة انسان غربي در جامعة غرب، مسـتلزم حضـور افـرادي    
مستقل از يكديگر است كه اجتماع آنان امري عارضي است كه چون از ذاتيات اخلاقي بشر 

بياني ديگر، روابط اخلاقـي در جامعـة    به . اخذ نشده، نيازمند تحميل قواعدي اخلاقي است
هـاي غيرغربـي از جملـه سـنت      عنـوان مثـال، در سـنت    به  اماند، غربي شأني مكانيكي دار

هاي جامعه ماننـد حقيقـت، آزادي و عـدالت     يي اوبونتو، اعتقاد بر اين است كه ارزشافريقا
وسـيلة جامعـه در    اي ذاتي با وابستگي تعاملي افراد جامعه به يكديگر بـه  گونه قرار است به 

وندان و گزارشگران رسانه و نيز ميان شـهروندان و  جامعه ايجادشوند، زيرا تعامل ميان شهر
سادگي استنتاج شـتابزدة   تواند به شناسانه دارد، نمي سياستمداران كه ابعادي تاريخي و زيست

رو  ها حضـور دارنـد و از ايـن     زمينه يك ناظر باشد، بلكه در ديناميزم اخلاقي آن، همة پيش
هـاي آن   زمينـه  معه را بدون توجـه بـه پـيش   ها و نيازهاي يك جا توان اعتقادات، ارزش نمي

. جـوش و ذاتـي هسـتند    جامعه تفسير كرد؛ به بياني ديگر، قواعد اخلاق جمعي، پويا، درون
اصول اخلاقي اوبونتو، به عنوان يك شاهد مثال، فقط يك قرارداد اجتمـاعي نيسـت، بلكـه    

يي ريشـه دارد كـه   افريقاة يك الزام اجتماعي است، زيرا در ارتباط مراقبتي، فهم و تجربة جامع
گرايي غربيِ برخي فيلسـوفان جديـد غـرب همچـون لوينـاس،       هاي اشتراك اين امر در نظريه

 ).Christians, 2004: 41-56 ←( است نيز تأكيد شده )Paolo Freire( مارتين بوبر، پائولو فريه
روابط جهـاني   هاي ديجيتال، زمان جهاني در رسانه به هر تقدير، از آنجا كه ارتباطات هم

است، بازگشت دوباره به اصول  كرده واسطة مردم يك دهكده تبديل را به روابط نزديك و بي
 تكثررسد؛ اصولي كه وحدتش هيچ مغايرتي با  نظرمي اخلاقي فطري و ذاتي انسان الزامي به

كه پيتر فوريه بر ايـن نظـر اسـت كـه      قواعد و هنجارهاي اخلاقي ملل مختلف ندارد، چنان
هـاي متفـاوت و    ند بايد نظرية هنجاري رسانه و اخلاق رسانه بـه علـت وجـود تـوده    هرچ

متمركز شوند، در عين حال نقطة اشتراك در اين  تنوعاي متفاوت بر تفاوت و  فضاهاي توده
داشـتن خيـر    تواند فضايل مشترك انساني باشد؛ فضايلي مانند اصالت ها مي تنوعها و  تفاوت

عنـوان يـك     هاي وفاق بـه  وگو كه در نهايت به برقراري زمينه عمومي و ايجاد فضاي گفت
 Fourie in Ward and←( نقطة عزيمت در نظريـة اخـلاق رسـانة جهـاني خواهدانجاميـد     

Wasserman (eds.), 2010: 110-119.(  
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هاي بسياري دربـارة امكـان    سازي ناشي از آن، بحث امروزه، در فضاي مجازي و جهاني
 گردد مي نگاري جهاني در ميان اروپا، آسياي ميانه و جهان اسلامي مطرح روزنامهيك اخلاق 

)Hafez, 2002: 225-250.( هـا در   ها و سازمان هاي قومي، ارزش ها، گروه ها، سنت دين تكثر
هـاي   جهان كنوني به ايجاد منشورهاي سياسي متعددي انجاميده كه در اين منشـورها ارزش 

 ←( اسـت  اي تاريخي و سياسي متفـاوتي مـورد توجـه قرارگرفتـه    ه سازي در زمينه جهاني
Banda, 2006: 459-467.(   

» سازي محلي   ـ جهاني«نويسد من به نحو نظري دربارة مفهوم  باندا همچنين در اين باره مي
سـازي را جنبـة    محلـي   ـ ـ  جهانيرابرتسون نيز  ).ibid( گويم سخن مي» ناجورگي فرهنگي«و 

   ).Robertson, 1992: 30( كند مي سازي معرفي جهانياي از  كننده تعيين
هاي عقلي و  تعامل پيچيدة جهاني و محلي با يكديگر به اين ترتيب بر بسياري از جنبه

عنوان يك هويـت    گرايي، به مليسازي، مفهوم  در جهاني. كند سازي تأكيد مي مثبت جهاني
فرهنگـي   هـاي ميـان   را تمـاس هـا باشـد، زي ـ   تواند سوژة پسامدرنيسـت  متعين فرهنگي، مي

كند كه با واژة  شدن فرهنگي را ايجاد مي قطعه تشديدشده، يك فرآيند فزايندة ذوب و قطعه
 Kraidy and Murphy, 2003 in Ward and Wasserman( شـود  نـاجورگي تعريـف مـي   

(eds.), 2010: 128.(   
گـردد كـه    معرفـي مـي  عنوان اصول فطري و ذاتي اخلاق انساني  در اينجا، پنج اصل به 

تـي،  مليتواند اصول مشترك اخلاقي در رسانة جهاني محسـوب گـردد؛ اصـولي كـه فرا     مي
 اخلاقـي  فطريـات  در بيشـتري  تتبـع  با بتوان شايد فرانژادي، فراتاريخي و فرامكاني است و

  .اصول ديگري را به آنها افزود انسانيت،
 
  يشأن انسان كرامت: اول اصل 1.4
 يـك  خـاص،  قوميـت  و تملي نظرگرفتنبدون در انسان شأن تكريم دونالدسون،نظر  به

و مختلف  تنوعم يها فرهنگ يانمشترك در م ياخلاق مبناي تواند مي كه است اخلاقياصل 
 اجـزاي  عنـوان   بـه  يمجاز يايشهروندان دن يبا تمام شود مي آنبر  يهكه با تك ييمبنا باشد؛
 يشـه ر نيز كانتي سنت در كه ارتباطي ؛منسجم برقرار كرد يارتباط ير،فراگ ةشبك يك محترم
 نظريـة  اساس بر كه چنان ،)Donaldson in Nardin and Mapel, 1992: 136-157 ←( دارد

اخـلاق كانـت، بـا     ةكه در فلسف است تيمليفرا الاشتراكي مابه انسان كرامت رالز، عدالت
 يكردرو يندر ا ديگر، عبارت به . است شده يبترك يقرارداد اجتماع تيمليالاشتراك  مابه
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 سـوي  بـه  حركـت  جهتدر  يجوامع انسان زيربناي عنوان  به انسان شأن يبر ارزشمند
 ,Nussbaum, 2000, 2006; Nussbaum and Faralli( اسـت  شـده  يـد تأك جهـاني  توسعة

2007; Sen, 1999.(   هـاي كليـدي، در    چنين ديدگاهي شأن انساني را مبناي برخـي مـلاك
. كنـد  يك زندگي شايسته و رشدياب براي همة جوامـع بشـري تعريـف مـي     تحققطريق 

هايي مانند اخلاق زيسـتي، سـلامتي عمـومي جهـاني و      اخلاق كاربردي اين ديدگاه حوزه
كند كه همـة وجودهـاي    هاي جهاني حقوق بشر را بر اساس نظرية كانتي ترسيم مي نظريه

 ;Bean, 2006: 3←( كنـد  مـي  لاقي واحد معرفيانسانيِ عقلاني را اعضاي يك منظومة اخ

Donaldson, 1992: 144, 150 .(  
خواهانه چيزي  سالارانه و آزادي المللي و نظرية مردم بناي حقوق بشر بين بنابراين، سنگ 

ي افريقـا اي كه حتـي در قـانون اساسـي     سالارانه جز تكريم شأن انساني نيست؛ ارزش مردم
 اسـت  ها فارغ از هـر نـژادي مـورد تأكيـد قرارگرفتـه      ري انسانجنوبي در كنار آزادي و براب

)South African Government, 1996.(   
و نـه  » نفسـه  غايـات فـي  «عنوان  دوناگان بر آن است كه اصل كانتي معامله با ديگران به 

شود و بر اهميت و  ـ مسيحي مشاهده مي ابزار، مبناي سنت ديني است كه در تعاليم يهودي
هرچند برخـي   ).Donagan, 1977; Donaldson, 1992: 151( انساني مبتني است ارزش شأن

خواهـان سـكولار و    هـايي را ميـان آزادي   گراي مسيحي و يهودي تنش از دانشمندان اصلاح
گرايانـة مسـيحي    شناسـي غايـت   اند، انسـان  گرايان ديندار نسبت به اين واژه ايجادكرده نتيجه

هـا بيـانگر اهانـت بـه شـأن       گرفتن نيازهاي اساسي انسان دهمعاصر بر اين نظر است كه نادي
  .انساني است

هاي شرقي نيز مانند بوديسم و فلسفة چينـي، از شـأن    علاوه بر اديان ابراهيمي، در آيين
يي، شأن انسان بر اسـاس  افريقاهاي  گونه كه در سنت است، همان انساني سخن به ميان آمده
هرچنـد ايـن تعريـف نقطـة مقابـل تعريـف       . اسـت  شدهاي تعريف  يك جنبة اشتراكي قبيله

يي است، تكريم افريقاگرايانة جوامع  فردگرايانة غربي از شأن انساني و حاكي از تعاليم جمع
بنـابراين،   ).Rao and Wasserman, 2007( شأن انسان در هر دو ديدگاه متضاد اصالت دارد

ها كرامـت   تمليها و  نژادها، آيين و تعدد تنوعها انسان در سراسر جهان با وجود  ميليون
شناسـند و از ايـن رو،    عنوان يك حقيقت تغييرناپذير به رسـميت مـي   شأن انساني را به 

ايـن   تحقـق ت اجتماعي از جمله اصول اخلاقي نيز بايد در جهـت  تحولاترين  اي ريشه
بـه نظـر هـاروي، بـر اسـاس ايـدة آزادي القاشـده از طريـق          امـا . حقيقت حركت كنـد 
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كننـدة   اي تعيـين  هـاي رسـانه   هاي جهاني، در شرايط كنونيِ بازارهاي جهاني، غول رسانه
هاي آزادي و حفظ شأن انساني  آرمان تحققمسير هستند كه متأسفانه اين فرآيند فقط به 

ها افزايش يافتـه و شـأن    است و در نتيجه محروميت ساير انسان براي نخبگان منجرشده
  در حـالي  ،)Hrvey, 2005: 37-38( اسـت  شده جهان ناديده گرفته ها در انساني اكثر انسان

كه بر اصول آزادي و حفظ كرامت انساني مبتنـي   كند كه اگر امروزه رسانة جهاني ادعا مي
بنابراين، نخسـتين ضـرورت   . ها اثبات كند است، بايد بتواند اين ادعا را در مورد همة انسان

گـرفتن شـأن انسـاني را در جهـان مـورد       كه ناديدههاي جهاني اين است  اخلاقي در رسانه
انـداز   ايـن چشـم  . سازد  هاي آزادي همة شهروندان جهان را فراهم اعتراض قراردهد و زمينه
و نوسـباوم   )Sen( »سـن «هـاي   هاي اخلاقـي، امـروزه در نوشـته    نقادانه نسبت به ناهنجاري

گرفتن شأن انسـان   ن، از ناديدهايشان با توجه به عدم موازنة قدرت در جها. شود مشاهده مي
و ارتباطات منصفانة قدرت را در رويكردي جديـد  اند  توسط قدرتمندان جهان انتقاد كرده

تواننـد   هـايي كـه مـي    انـد؛ رسـانه   ها دانسته شدن خصوصاً در زمينة رسانه متضمن جهاني
بـاطي  عنوان يك مفهوم بالقوة جامع و كلي براي اخـلاق ارت   بخش شأن انساني به تحقق
هاي جهـاني مسـتلزم    زيرا رسانه ،)Nussbaum and Furalli, 2007: 145-161 ←( باشند

بنـابراين، لازم  . ارتباطات جهاني قدرت در سطح اجتماعي، سياسي و اقتصـادي هسـتند  
ــ تـاريخيِ    هـاي جغرافيـاي سياسـي    بندي است تا نظرية شأن انساني بر حسب صورت

كردن مفهوم شأن انساني در بعد نمـادين و   مطرح بر اين اساس،. معاصر بازتعريف شود
هاي مادي  طور وجودي نيز بتواند نابرابري فرهنگي كافي نيست، بلكه اين مفهوم بايد به 

جهاني را مورد توجه قراردهد؛ توضيح آنكه جهـان در گذشـته بـه دو قطـب مسـلط و      
حاي مختلف مـورد  ها را به ان شد و استعمارگران مسلط، مستعمره تحت سلطه تقسيم مي

دادند  بنابراين، به خود حق مي. دانستند دادند، زيرا خود را نژاد برتر مي كشي قرارمي بهره
در چنـين فضـايي، هنجارهـاي    . مند شـوند  هاي ضعيف و محروم بهره از دسترنج انسان

كه در   شدند، در حالي اخلاقي نيز با تأكيد بر غايتمندي سودانگارانه تعريف و ترويج مي
محور استعماري، رويكردهاي پسااستعماري، جوامع تحت حاكميـت   ذار از اخلاق سوژهگ

كنند كه با تكيه بر شأن مقدس انساني، غايات افعـال   مي هايي معرفي را نيز متشكل از انسان
شوند تا از تحقير و اعمال فشار بر آنان توسط قدرتمندان جلوگيري شود  اخلاقي تلقي مي

اند، انتقـاد   نشاندة استعمارگران بوده ه بتوانند از حاكمانشان كه دستهاي استعمارشد و ملت
  .كنند و شهروندان، فرهنگ مهاجمِ استعمارگران را به چالش كشانند
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نويسد استعمارگر اروپـايي قـرن نـوزدهم هرچنـد ادعـاي       چاكرابارتي در اين مورد مي
اومانيستي يعني احترام به شأن گرايي را در مستعمراتش داشت، در عمل، اصول مبنايي  انسان

شناسـي مـدرن را ناشـي از     گر علوم اجتمـاعي و انسـان   غربي سلطه. كرد انساني را انكار مي
تـوان تـا يونانيـان باسـتان      هايش را مـي  سنت عقلاني اروپايي معرفي كرد؛ علومي كه ريشه

از ميدان خـارج  هاي غربي را به اين ترتيب  چاكرابارتي قصد ندارد همة آموزه. ردگيري كرد
گرايي فرهنگي سخن گويد و عقل يا دموكراسي را فقط  خواهد از يك نسبيت كند و نيز نمي

ــ سياسـي و    هـاي محلـيِ اجتمـاعي    به فرهنگ اروپايي منحصر كند، بلكه قصد دارد نظريه
نويسد دانشوران اجتماعي  او دربارة تاريخ آسياي جنوبي مي. هاي ساير ملل را احيا كند سنت
. كنند شده تحليل مي سازي اي بومي گونه  ، توسعه يا عملكرد اجتماعي در هنر جديد را بههنر

 »بارتيهـاري «دان قـرن سـيزدهم، يـا فيلسـوف زبـان،       ، منطق)Gangesa( »گانگسا«ايشان از 
)Bartihari(، ابهينا واگوپتا«شناس قرن دهم،  يا زيبايي« )Abhinavagupta(، گويند و  سخن مي

بر اين نظرنـد كـه    اماكنند،  هاي عقلاني سانسكريت، ايراني و عربي حكايت مي نيز از سنت
امروزه، به علت تسلط انحصارگرايانة فرهنگ دورة روشنگري غرب در مطالعات اجتماعي، 

انـد، در   شـده  هايي كاملاً مرده و صرفاً تـاريخي معرفـي   هاي دانشوران غيرغربي، سنت سنت
چاكرابارتي داراي . گردند هايشان زنده و پويا تلقي مي بندي قهحالي كه متفكران اروپايي و طب

وي بر آن است فرهنگ اروپايي فقـط بـه   . شناسي اومانيستي است نگاهي انتقادي به معرفت
. داد تسـري توان آن را بـه همـة جهـان     جغرافيا و تاريخ اروپا اختصاص دارد، بنابراين نمي
شناســي غربــي از  متمــايزكردن معرفــتچاكرابــارتي يــك روش تــاريخي و فلســفي بــراي 

   ).Chakrabarty, 2002: 859-868 ←( دهد شناسي غيرغربي نيز پيشنهاد مي معرفت
 
  آزادي بيان: اصل دوم 2.4

محلي    ـ جهانيدر برخورد  امايكي از اصول مهم اخلاقي در رسانة جهاني آزادي بيان است، 
  : اند از شود كه عبارت ها مسائلي مطرح مي رسانه

 آيا جامعة پسااستعماري حق دارد از دولت انتقاد كند؟» هاي بومي ارزش«طبق نظرية 
توانند در ارتباط بـا يـك فرهنـگ     هاي بومي، موضوعات ممنوعه مي آيا بر اساس ارزش

 بيگانه به بحث گذارده شوند؟
 توانند مبتنـي  هاي اخلاقي مي هاي بومي و نيز در فضاي جهان مجازي آرمان آيا در زمينه

 ها و بايدهاي اخلاقي سخن گفت؟ راحتي از آرمان توان به بر انتظارات خير باشند و آيا مي
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هاي موجود در  توانند همان آرمان هاي اخلاقي در يك فضاي بومي و محلي مي آيا آرمان
تــأثير ارتباطــات قــدرت  شناســي تلقــي شــوند يــا مجبــور هســتند تحــت تــاريخ معرفــت

شناسـانه را بـه    مباحث معرفت توان خارج از ارتباطات قدرت، ميچگونه و  باشند قرارداشته
 ).Venn, 2006: 12( ؟بحث گذارد

ترين حقوق شـهروندي اسـت كـه بـه      وگو و آزادي بيان از مهم به هر حال، اصل گفت
افتاده  كه وجه تمايز جوامع پيشرفته و جوامع عقب گردد، چنان توسعة جوامع انساني منجرمي

هـاي   ها سخنگوي حاكميت در جوامع استعماري، همواره رسانه. آزادي بيان و خفقان است
اي حـق انتقـاد از    امروزه با گذر از دورة استعمار، مردم در فضاي رسانه امااقتدارگرا بودند، 

هاي حاكميت را دارند تا زمينة حضور خرد جمعي در ادارة جوامـع ايجـاد شـود و     سياست
  .هاي خردورزان يك جامعه موجب توسعه و باروري آن جامعه شود ول و انديشهبرآيند عق

هاي جهاني نيز امكان اظهارنظر همة افراد، فـارغ از شـرايط محيطـي، نـژادي،      در رسانه
. تواند به توسعة شتابگير جامعـة جهـاني منجرشـود    شان، مي جنسيتي، تاريخي و جغرافيايي

شد تا جامعة جهاني از عقول خردورزان غيرغربي بـا   مي هاي سابق موجب صدايي رسانه تك
عنـوان   هـا بـه    غيرغربـي  تنوعهاي تمدني عظيمشان محروم باشد و صداهاي م وجود ميراث
يافتـه و   نيافتگان تلقي شود و به اين ترتيب فقط تعدادي نخبـة غربـي توسـعه    صداي توسعه

هـاي   داوري كرد مزبور، پيشدر روي. متمدن معرفي شوند كه صلاحيت ابراز عقيده را دارند
شـد عقايدشـان قبـل از ابـراز، محكـوم بـه        مـي  هـا موجـب   متعصبانه نسبت به ساير مليـت 

هـا بـا يكـديگر در     گـوي انسـان  و كه گفت شد، در حالي  بودن با بودن و غيرعلمي غيرعقلاني
ــ تمـدني و    فرهنگي، ميراث فكـري   شود تا به واسطة تعامل ميان مي شرايط خاص، موجب

جانبـه   اي شتابگير و همـه  تاريخي همة ملل در توسعة بشريت دخالت كند و رشد و توسعه
ها نيز همـين رسـاندن صـداي شـهروندان      براي جامعة انساني حاصل شود و رسالت رسانه

شـان اسـت تـا طرحـي نـو       هـاي جهـاني   به گوش همشـهري  تنوعهاي م مختلف با فرهنگ
ها و  ا نباشد، بلكه دربردارندة وجوه مثبت همة تمدنشود كه انحصارگرا و اقتدارگر درانداخته
ل اســت و فاقــد رويكــرد ئــهــا باشــد؛ طرحــي نــو كــه بــراي همگــان اصــالت قا انديشــه

هاي مختلف است تا تمدن غربـي اصـل و غالـب تلقـي نشـود و       به انسان) فرعي   ـ اصلي(
آزادي بيـان در   اين امـر،  تحققبراي . نگردند هاي ديگر فرعي، بيگانه و مغلوب معرفي تمدن

گـويي كـه   و ساز را فـراهم كنـد؛ گفـت    گوي تمدنو تواند امكان اين گفت رسانة جهاني مي
نژادمحورانه نيست، بلكه طالب حق و حقيقت است، زيرا حقيقت از زبـان هـر نـژادي كـه     
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توان انديشـه و   هاي اقتدارگرايانه، مي ورزي ها و غرض داوري باشد مطلوب است و بدون پيش
  .زد و از انحصارگرايي پرهيز كرد هاي همان فرهنگ و ملت محك ها را با ملاك لتعملكرد م

مدرنيته، مربوط به ابراز عقايد غيرديني  صدايانة تكآزادي بيان در فضاي  مثال، عنوان به
 محكـوم  ابـراز،  از قبل ركود، و جمود ر،جتح بهانة به ديني هاي انسان ،از اين رو. است بوده
 مختلـف  اديـان  طرفـداران  جهاني، هاي رسانه وسعت در كهدر حالي  اند، بوده انكار و رد به

از اعتقادات آن سخن بگويند و از آنها دفـاع كننـد تـا در     آميز، مسالمت اي گونه به تا قادرند
 اديـان  بـاروري  موجبگردد و اين تعامل  محقق اديان ميان وگوي گفت صداييفضايي چند

براي گسترش اعتقادات حقهّ  زمينه ترتيب اين به تا شود آنها تعاليم سازي عصري و مختلف
آزادي بيـان   ،هاي جهـاني  ترين وجوه آزادي بيان در رسانه يكي از مهم بنابراين،. گردد فراهم

  .هاي اجتماعي است اعتقادات ديني و باور
  
  ضيتبع عدم و يبرابر: سوم اصل 3.4

هـاي   فرعـي «و » مند از نعمت هاي بهره اصلي«تقسيم جهان در دورة روشنگري به دو بخش 
منـد   شـدن بهـره   شده تا امروزه فقط بخش مرفه از پديدة جهـاني  ، موجب»محروم از نعمت
كه اگر قرار است شأن انساني به عنوان يك ارزش اخلاقي لحاظ شود، بايد  شوند، در حالي 

شود و سيمايشـان   نمي يعني كساني كه صدايشان شنيده(پذيران در جامعة جهاني  شأن آسيب
شـود، زيـرا جمعيـت محـروم و      هاي جهاني پاس داشته وسيلة رسانه  نيز به) شود نمي ديده

استعمارزده كه شامل اكثريت مردم جهان امروز است، فاقد امكاناتي هستند كـه بتواننـد از   
رسـد   نظرمـي  شان برسانند و به وطنان جهاني شدن، سخن خود را به گوش هم طريق جهاني

آميـز ريشـه دارد،    خلاق جهاني كنـوني كـه در يـك فاهمـة تـاريخي و سياسـي تبعـيض       ا
براي رفع اين مشـكل، امـروزه نقـادي    . است ها حذف كرده را از نظرگاه رسانه» محرومان«

 كند در پارادايم غربي تحقيق مي» ديگري«ها با صداي  گفتن رسانه پسااستعماري دربارة سخن
)McEwan, 2003: 9( ها را به  شده اي ود يك امر اخلاقي است، زيرا صداي حاشيهكه اين خ

سازي معاصر در فضـاي   عنوان يك پاسخ راهبردي به جهاني رساند و به  گوش مخاطبان مي
تواند با  رو، نظرية پسااستعماري مي از اين . كند مجازي، با انحصارگرايي و تبعيض مقابله مي
. تعاملي ميان مردم سراسـر جهـان تـرويج شـود     نظام اخلاقي رسانه مشاركت كند تا ارتباط

انـد، پرسـش    همچنين، اين نظريه از اصطلاحاتي كه ارتباطات جهاني بر اساس آنها بنا شده
سوي اخلاق رسانة   سازي، راهي به كند تا به اين ترتيب رويكرد پسااستعماري به جهاني مي
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اي ميان دو حوزة محلي و جهاني  عنوان مفاهيم زمينه  هاي اخلاقي به جهاني بازكند و ارزش
هـاي استعمارشـده نيـز     در رويكرد پسااستعماري، بومي. وگو قرارگيرند مورد بحث و گفت

وگو و انتظار قراردهنـد و در انتظـار    هاي اخلاقي مبتني بر خير را مورد گفت توانند آرمان مي
بـه   هـايي كـه   ديهايي از سنخ آزادي شهروندان جوامع دموكراتيك غربي باشـند؛ آزا  آزادي

شان در رأس  نشانده واسطة آن بتوانند با ارتباطات قدرت ميان استعمارگران و حاكمان دست
رفتة محرومـان سـتمديده بـه ايشـان      شان مقابله كنند تا حق ازدست هرم جامعة استعمارزده

  .شود بازگردانده
انـد،   بـوده برخي مسائلي كه از گذشته تا كنون در اخلاق رسانة جهـاني داراي اهميـت   

  : اند از عبارت
اي  شناخت نهادهاي نوليبرال جهاني كـه دربردارنـدة سـاختارها و جريانـات رسـانه     

 هستند؛ مليفرا
 كند؛ شدن را توليد مي وگوهاي مسلط جهاني انداز عقلانيت مدرنيته كه گفت نقادي چشم

 هاي تسلط يا مقاومت نژاد، طبقه، جنس و جنسيت؛ شناخت زمينه
  .گرايي ملي تنوعاشكال متحليل آرمان 

تواند به پژوهشگران اخلاق جهاني كمك كند تـا   به اين ترتيب، نظرية پسااستعماري مي
شدن  شدن را بررسي كنند و نيز از آنجا كه پديدة جهاني از طريق اصطلاحات جديد، جهاني

است، در صـدد ساختارشـكني و    به وسيلة ساختارها و ارتباطات شبكة قدرت سازمند شده
  ).Rao and Wasserman , 2007( ريز از شبكة قدرت امپرياليستي باشندگ

هـاي بـومي    پيلاي بر آن است كه موضوع نظرية بازانديشـي محلـي، فقـط نظريـه    
كننـد،   هاي جهاني عرضه مـي  عنوان نظريه  هايي است كه خود را به نيست، بلكه نظريه

 هاي مختلف خواهدانجاميـد  تهاي محلي مل اي كه اين امر به سركوبي خصوصيت گونه به
)Pillai, 1993: 134(، هـاي معرفتـي خـود     كه استعمارگران اروپايي بـا تعمـيم نظريـه    چنان

هـاي   هـاي جمعـي ملـت    ها و خـاطره  شناسانه و نيز هويت اند تا تمامي آثار معرفت كوشيده
روشـنگري  شناسـي دورة   غيراروپايي را نابود كنند و يك نظم جديد را كه مبتني بـر معرفـت  

هـاي   نويسد نظرية من حمله بـه نظريـه   پيلاي مي. هايشان تحميل كنند اروپاست، به مستعمره
توزانـه نيســت، بلكـه پيشـنهاد يـك روش پژوهشــي      غربـي يـا انكـار آنهـا بــه نـوعي كينـه      

هـاي   شدن در حوزه هاي غيرغربي است كه در مباحث جهاني شناسانه در مورد نظريه معرفت
  ).ibid( مختلف ضرورت دارد
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ها در مطالعـات مختلـف ماننـد     بر اين اساس، لازم است پژوهشگران ارتباطات و رسانه
فلسفة غربي فاصله بگيرند؛ عقلانيتي كـه مسـتلزم   » عقلانيت دوآليستي«مطالعات اخلاقي از 

ي گاندي »آهيمسا«عنوان مثال، نظرية   كه به هاست، در حالي  اعمال فشار نسبت به غيرغربي
يك ارزش بالقوة جهاني و جاودانه در اخـلاق ارتباطـات محسـوب شـود كـه بـا       تواند  مي

شناسانه و وجودشناسانة  هرگونه خشونت، اجبار و فشاري در تعارض است و فشار معرفت
را يـك  » آهيمسـا «تواننـد   بنابراين، دانشوران مـي . دارد غرب را از كشورهاي غيرغربي برمي

. اي بر كشورهاي غيرغربي تلقـي كننـد   ا فشار رسانهشناسانة مركزي در تقابل ب شرط معرفت
گيرد، زيرا محدود به زمينة  سازي هابرماس نيز مورد انتقاد قرارمي در اين رابطه، نظرية جهاني
شناسـانه،   هسـتي  تنـوع هاي غنـي و م  تواند با گنجينه اي كه نمي تاريخي اروپايي است؛ زمينه

  ). Gunaratane, 2006: 94-156 ←( كند  ها برابري شناسانه و تاريخي غيرغربي معرفت
  
  وفاق اجتماعي: اصل چهارم 4.4

هـاي غيرغربـي بـه صـحنة      شـده تـا ديـدگاه    ها در دنياي كنوني موجـب  شدن رسانه جهاني
ارتباطات وارد شوند و از اين رو، ضرورت وفاق اجتماعي بـيش از هـر زمـاني در فضـاي     

عملكرد ارتباطي و فضاي عمـومي هابرمـاس   جهاني احساس شود كه در اين رابطه، نظرية 
رسـد، زيـرا در نظريـة مزبـور، توسـعة       نظرمـي  يك محصول تحميلي و اروپايي مركزانه بـه 
اسـت، در   شـده  هاي غيرغربي ناديده گرفته شناسي تاريخي جوامع غيرغربي نيز چون معرفت

اهيمـي گرفتـه تـا اديـان     از اديان ابر(هاي ارتباطي  توان با استفاده از ساير نظريه كه مي حالي 
هاي فلاسفة چيني، استدلال كرد كـه هابرمـاس نيـز     هاي بودايي يا نظريه مانند نظريه) شرقي

هاي غيرغربي كه به عقلانيـت و اخـلاق ارتبـاطي توجـه دارنـد،       مانند ماكس وبر از فلسفه
ي هـا  است؛ توضيح آنكه به عنوان مثال، هم بودا و هـم فلاسـفة چينـي، نظريـه     غفلت كرده

انـد؛ همچنـين، رائـو و وازرمـن بـا تحليـل        كـرده  معتبري را در مورد وفاق اجتمـاعي ارائـه  
انـد كـه    داده هـاي اخلاقـي نشـان    عنـوان نظريـه    يي و آهيمسـاي هنـدي بـه   افريقااوبونتوي 

هاي هويتي پسااستعماري با گفتمان اخلاق رسـانه در   هاي بومي غيرغربي و پيچيدگي نظريه
گرفتـه   نشـئت جهاني   اسب بيشتري دارند، در حالي كه با قالب رسانةفضاي جهاني رسانه تن

هماهنـگ شـد،   » آهيمسـا «و » اوبونتو«هاي  توان با نظريه هاي روشنگري غرب نمي از نظريه
هـاي مفهـومي مبنـايي اسـتفاده شـوند؛       عنـوان قالـب   هاي بومي مزبور بـه   مگر اينكه نظريه

ختن معنـاي زنـدگي و عملكردشـان مـورد اسـتفاده      منظور سا  هايي كه مردم آنها را به قالب
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اي را  دهند، زيرا شهروند غيرغربيِ دنياي مجـازي بـا وجـود آنكـه توليـدات رسـانه       قرارمي
هاي اخلاقي خود قضـاوت   ها با مقياس شده در رسانه كند، دربارة رفتارهاي ارائه مصرف مي

حـد آزادي اسـت و بـرخلاف     هاي هندي، مرگ بـالاترين  عنوان مثال، در آموزه  كند؛ به مي
شناسـانه و   ها، مربوط به يك حوزة خصوصي نيست، بلكه موضـوعي معرفـت   نگرش غربي

   ).Rao and Wasserman, 2007: 29-50←( مرتبط با حوزة عمومي است
نويسد اوبونتوايسم به معناي مشاركت و تعلق فرد به جامعـه اسـت و در    پيتر فوريه مي

مسائل مربوط بـه  . شوند بر حسب ارتباطشان با جامعه تعريف مي يي، افرادافريقااين نظرية 
  : اند از نگرش اوبونتو عبارت

 يي؛افريقاهاي فرهنگي متغير  ارزش
 يي؛افريقااوبونتو به منزلة يك فلسفة اخلاق 

 استفادة سياسي؛ پذيري فلسفة اخلاق براي سوء آسيب
 هاي اوبونتو براي عملكرد ژورناليسم؛ دلالت

 سازي و ايجاد يك محيط جديد رسانه در فضاي مجازي ونتو در زمينة جهانيدلالت اوب
)← Fourie, in Ward and Wasserman (eds.), 2010: 105-119 .( 

شود، زيرا بلانكنبرگ بر آن است كه در صـورت   مي در اينجا، از اوبونتوايسم سخن گفته
اوبونتو يك فلسفة . تعميم مباني اوبونتو، وفاق اجتماعي در رسانة جهاني گسترده خواهدشد

اجتماعي، يك آگاهي جمعي، يك راه زندگي و يك قاعدة اخلاقي رفتار است كه طبـق آن،  
در ايـن  . »زيرا ما هسـتيم من هستم «: شود شخص فقط در قالب ارتباط اجتماعي تعريف مي

 »سـنگور «كـه   شـود، چنـان   جامعـه متولـد مـي   فرهنگ، هر شخصي براي سـاير اشـخاص   
)Senghor(  مـن ديگـران را   «: گويـد  مـي  ــ غربـي   ييافريقـا فيلسوف، شاعر و سياستمدار

پـس،   ).Nussbaum, 2003: 1( »رقصم بنابراين من هسـتم  كنم من ديگران را مي احساس مي
أكيد بر ارتباط و مشاركت فرد در حيات اجتماعي است كه كاملاً با تأكيد مشخصة اوبونتو ت

است، زيرا دموكراسي فردگرايانة اروپايي بر  متفاوت )Self( هاي اروپايي بر خويشتن فلسفه
كـه آزادي   كنـد، در حـالي    آزادي فرد براي مقابله با تجاوز ديگران به حـريمش تأكيـد مـي   

روشن است كـه چنـين   . در ارتباط با ديگران وابسته استشخص در اوبونتو به عملكردش 
وگو، جامعيت، شفافيت و مـدارا در اخـلاق رسـانة     تواند سهم بسياري در گفت تفكري مي

گرايي كمونيستي در سوسياليسم جهان  گرايي اوبونتو به معناي جمع جمع. باشد جهاني داشته
باط اوبونتـو متضـاد بـا فرديـت وي     اول نيست تا فرد فقط قسمتي از جامعه باشد، بلكه ارت
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شدن فرد در جمع نيست، چون اصـولاً هويـت فـرد در ايـن      نيست؛ يعني، به معناي بلعيده
 . چيزي جز زندگي با جمع نيستفريقايي انظرية 

كننـدة جمـع    نويسد صداي اوبونتو يك صداي كلـي و كامـل   كريستيانز در اين مورد مي
هاي روشنگري غرب، فـرد   راردارد، زيرا در آموزهاست كه در مقابل فردگرايي روشنگري ق

هويتي مستقل از نظم اجتماعي دارد و فردگرايي اغلب در فضاي يك رقابت شديد تعريف 
رو، مفهوم فرديت مدرنيسـتي مجبـور اسـت از انـزوا بـه طـرف مسـئوليت         از اين . شود مي

به » مقابل ارتباط فرديت در«مشترك حركت كند، از وابستگي به طرف همبستگي برود و از 
ارتباطـات معنـا    تنـوع كه تعاون اوبونتو در يـك   تغيير كند، در حالي » فرديت ارتباط«طرف 

 يابـد  مـي  تحقـق شود و فرد نه در خدمت خويشتن، بلكه در خدمت ديگـران و جامعـه    مي
)Christians, 2004: 245.( 

  : كند مي يي را دربارة جامعه به صورت زير توصيفافريقاتجربة » هامينگا«
 كنـد،  حاصل انقطاعدرخت  يةبا تمركز بر خود از بق تواند يدرخت نم يكاز  يبخش هرگز

 درخـت  در حيـاتي  انـرژي  جريـان  سازي آسان به خدمت بخشي هر يوجود يثيتبلكه ح
بودن و مراقبت از  يكديگربا  يجامعه به معنا يعني، است؛ چنين نيز انساني جامعة در .است
عمل  ينا دهد، انجامرا  يسود خودش كار يفرد برا يكاگر  يدگاه،د يندر ا. است يگرهمد

 ةجامع ي،سنت ييافريقا يك يبرا ين،بنابرا. بدتر از مرگ است يدمرگ آن فرد و شا يبه معنا
 يـك  يارتباط اجزا يراز است، شده تبديل يغولهب يك بهانسان  »يتفرد«بر  يدشغرب با تأك
  ).Hamminga, 2005( شود نمي ملاحظه درخت يك اجزايگروه مانند 

وگو دربارة آنچه خير مشـترك   اوبونتو همچنين بر اين نظر است كه فقط از طريق گفت
وگو اولين مقصود جوامع انساني اسـت   بنابراين، گفت. توان انسان بود دهد، مي مي را تشكيل

ق اجتمـاعي  كننـدة اخـلا   اصل هـدايت » ديگري«و » خويشتن«و بر اين اساس، تعامل ميان 
دنبال يك ارتباط نزديـك ميـان    نگاري غرب نيز مانند اوبونتوايسم به  امروزه، روزنامه. است

رسانه و جامعه است تا تمامي شهروندان، شريكان برابر جامعه باشند و نزاع عمـومي ميـان   
  .يابد و حيات اجتماعي بر اساس وفاق عمومي شكل گيرد  افراد جامعه پايان

سازي رسانه از طريق غرب به عنوان  عي كه بر اساس ضرورت جهانياصل وفاق اجتما
شده و از طريق قراردادهاي اجتماعي به جامعه تزريـق    يكي از لوازم ارتباطات جمعي مطرح

 ←( شـود  هاي غيرغربي از ذاتيات اخلاق ارتباطي محسـوب مـي   گردد، در برخي آموزه مي
Dahlgren, 1998: in Ward and Wasserman (eds.), 2010:112.(  
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  رفاه جمعي: ل پنجماص 5.4
اي مساعد براي تأكيد بر رفاه جمعي  ها در فضاي مجازي ديجيتال زمينه ماهيت جمعي رسانه

تي، حقـوق جمعـي بـيش از    ملياست؛ به بياني ديگر، امروزه به علت گسترش ارتباطات فرا
هـا   است، زيرا رسـانه  هاي جهاني قرارگرفته نظران رسانه حقوق فردي موضوع توجه صاحب

شوند؛ عاملي كه بايد جامعة جهاني را بـه سـمت    عاملي فراگير براي فاعل اخلاقي تلقي مي
ها  مندي انسان دهد و با ابزار آزادي بيان در فضاي مجازي با موانع بهره فضايل اخلاقي سوق 

  .از رفاه نسبي مقابله كند؛ رفاهي كه لازمة رشد و تكامل جوامع جهاني است
سازي رفاه جمعي براي همـة شـهروندان دهكـدة     ها در فضاي جهاني زمينه ش رسانهنق

ها فرصـت گسـترش نيابنـد و     ها و ستمگري ها، تحقيرها، تبعيض جهاني است تا محروميت
بشريت از نخستين حق خود كه زيستن در آسايش مادي و معنوي است برخـوردار شـود،   

بتوانند در فضايي آزاد به بيان عقايد  ستند و بايد زيرا همة آحاد انساني داراي كرامت ذاتي ه
خود در طريق مصالح جمعي بشر بپردازند، مشروط به آنكه ساير آحـاد جامعـة جهـاني را    

توانـد بـه    وگـوي آزاد مـي   مورد اهانت، تحقير و توهين قرارندهند كه در اين صورت گفت
صورتي كه آزادي بيـان موجـب    ، دراما. ها و عقايد بشريت منجرشود ارتقاي افكار، انديشه

ها شود، كرامت انساني را مخدوش سازد و با رفاه جمعي، خواه رفـاه جسـمي    حرمت هتك
عنوان مثـال، آزادي فحاشـي،    كردني نيست؛ به ـ رواني، در تعارض باشد، دفاع يا رفاه روحي

زيـرا   توان از مصـاديق آزادي بيـان دانسـت،    تهمت، آبروريزي، فحشا و پورنوگرافي را نمي
يـك از عملكردهـاي مزبـور در     زنـد و نيـز هـيچ    مـي  هم رفاه رواني ساكنان كرة خاكي را بر

. زننـد  مـي  ها را برهم راستاي كرامت انساني نيستند و از اين رو آسايش و رفاه جمعي انسان
رسالت اخلاقي رسانة جهاني در جهان كنوني، تكريم انسانيت و حمايت از فضايل بشـري  

گونه كه وفاق  شود، همان هاي رفاه مادي و معنوي شهروندان جهاني فراهم نهاست تا در زمي
مندي جامعة بشري از همة امكانات  آسايش، آرامش و بهره تحققاي جهت  اجتماعي مقدمه

مادي و معنوي زيستي است تا همگان بتوانند با استفاده از امكاناتي برابر به رشـد و توسـعة   
  .يابند جانبه دست همه

  
  گيري تيجهن. 5

نـوردد، نيـازي    در عصر رسانة فراگير الكترونيك كه مرزهاي فرهنگي و سياسي را درمي
اي  هـاي جديـد اخـلاق جهـاني جهـت عملكردهـاي رسـانه        فوري براي ملاحظة ملاك
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 سازي را بررسي كند هاي جهاني عنوان يك نقطة آغاز، چالش شود تا بتواند به  احساس مي
)←Ward, 2005: 20(1)/ 3-21.( 

 ملـي اخلاقـي، قواعـد فرا   مليامروزه، بيش از هر زماني لازم است تا قواعد جهاني و فرا
را به رسميت بشناسند تا بتوان اصول مشـترك   تنوعهاي فرهنگي م ها و سنت اخلاقي، ارزش

فرهنگي مورد تأييد همة جهانيان قرارگيـرد؛ بـه     وجو كرد كه به طريقي ميان جامعي را جست
بنـد   هاي اخلاقي بايد به خير مشترك بشريت پـاي  جهاني بر اساس ارزش ، رسانة عنوان مثال

شود تا در جهت  نگاران آزادي داده باشد و حقيقت را منتقل كند و در همين راستا، به روزنامه
  ).Christians and Nordenstreng, 2004: 280( تعهدات و الزامات اخلاقي بكوشند تحقق

پذير باشند و هيچ ضـرر غيرمـوجهي    جهاني بايد همواره مسئوليتهاي  بنابراين، رسانه
هـاي   عنـوان مثـال، روزنامـه    كـه بـه    به شهروندان گوناگون دهكدة جهاني نزنند، در حالي 

هايي دربارة پيامبر اسلام، به شـهروندان كشـورهاي مسـلمان در     دانماركي با انتشار كارتون
ي دانماركي بـه بهانـة آزادي نشـريات و آزادي    ها اند؛ كارتون حرمتي كرده سراسر جهان بي

سازي و پلوراليسم فرهنگي برخاسـتند كـه ايـن هتـك حرمـت از       بيان، به مقابله با جهاني
پردازي اخلاقي را در مورد مرزهـاي آزادي بيـان بـه     قاطبة مسلمانان جهان ضرورت نظريه

ارزيـابي آزادي رسـانه   عنوان يك اصـل    نگاري و نيز به عنوان هستة اصلي اخلاق روزنامه 
 Ali Mohamed in Ward←( گردد  كند تا رفاه جمعي شهروندان جهاني رعايت مي مطرح

and Wasserman (eds.), 2010:142-155.(   
هاي اخلاقي غربي و غيرغربي، ديني و غيرديني،  توان از تمامي نگرش به اين ترتيب، مي

يم انسان، آزادي بيـان، برابـري و عـدم    سنتي و غيرسنتي، برخي اصول اخلاقي را مانند تكر
  .تبعيض، وفاق اجتماعي و رفاه جمعي اخذ كرد

ها مانند اوبونتـو، بـودايي، ژاپنـي،     شايان ذكر است كه علت پرداختن به برخي نظريه
اسـت كـه بـا     ها با فردگرايي غربـي بـوده   در نوشتار حاضر، تقابل اين نظريه...  هندي و

اي  يا اديـان اسـطوره  افريقايي هاي قبيلگي  هاي غربي با نظريه وجود فاصلة فراوان نظريه
هـاي متفـاوت هسـتند،     پذير به همة اين نظريه شرقي، مشتركات اخلاقي ذكرشده تعميم

توانـد زيربنـاي    زيرا اصول اخلاقي مذكور ناشي از فطريات و ذاتيات انسان است كه مي
اخلاقـي   ومـرج بـي   هـا از هـرج   هاي جهاني باشد تا رسانه شي در رسانهات ارزتنوعهمة 

عنوان برخي مباني منشور اخلاق رسانة   توان اصول مزبور را به بنابراين، مي. حفظ شوند
  .جهاني معرفي كرد
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